
 
 

 

 

 ثیاحاد در غلوّ انتساب صحت زانیم یبررس

  «الدرجات بصائر»کتاب 
 (هالأئم ةقدر اتیروا یمورد طالعه)م

  پروین بهادرزاده

 زادهفتحیه فتاحی

 مریم احدیان     

 چکیده

این  .با رویکرد کلامی است و متقدم شیعه کتب مهم روایی از یکی «بصائرالدرجات» کتاب
از سوی برخی حدیث که است روایاتی بر مشتمل امامان معنوی مقامات کتاب در تبیین

سه کتاب نیز در مقای منتسب به غلو شده است. برخی ،شیعی و نیز شماری از مستشرقان پژوهان
 حاوی مطالب بصائرالدرجاتدارند احادیث کلینی، اذعان می «الکافی»با  «بصائرالدرجات»

قل ن شاگردش کلینی درکتاب آن، احادیثاز  توجهیقابل آمیز بوده به همین جهت تعداد  غلو
 الدرجاتبصائر و کافی ۀالحج کتاب محتوایی بین مقایسه مقاله ابتدا به این نشده است. در

 ثباتا و استخراج گشت آن دو، مشترک غیر و مشترک روایات تعداد دقیق و ه استپرداخته شد
ه صورت دوم نیز ب گام است. در شده ذکر کافی الحجۀ کتاب در این کتاب، روایات اکثر گردید که

 ی،کاف با مشترک غیر ابواب از «هالائم ةقدر»روایات باب  متنی و سندی تحلیل موردی به

مغایرت آشکاری میان این روایات و آیات قرآن به دست  ،در تحلیل نهایی. است شده پرداخته
 ینیامد. همچنین تعدادی از افراد متهم به غلو در سلسله اسناد برخی از روایات، از این اتهام مبرّ

 .شناخته شدند

 .، غلوّهالائم ة، قدرالحجۀ کتابالدرجات، صفار قمی، کتاب  بصائر ها:کلید واژه
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 مقدمه
 تبارایرانی موالیان از ،اعرج به معروف قمی صفار فروخ بن حسن بن ابوجعفر محمد

 معلوم وی ولادت تاریخ( 354 :ق1416نجاشی.)بود اشعری طلحه بن موسی بن عیسی
 از لذا است، شده ثبت صغری غیبت دوران با مقارن قمری ۲۹۰ وفاتش سال اما ،نیست

 (۲۲1 :ق1417 طوسی، ).است عسکری حسن امام اصحاب
 ایگاهج به مربوط روایات تدوین و آوریجمع پیشگامان توان یکی ازرا می صفار قمی

 فی الکبری الدرجات بصائر» . کتابشمرد آنان معنوی مقامات تبیین و بیتاهل
  ترین تألیفات اوست.از مهم «محمد آل فضائل

 بر مشتمل و شده محسوب شیعه روایی پرچالش و معتبر کتب از یکی این کتاب
 که ایگونه به است، آنان علم گستره و بیتاهل مقامات درباره آوریشگفت روایات

 لحجۀا نیز معتقدند کتاب اند و برخیدانسته غالیانه را آن روایات شیعه بزرگان از برخی

 کلینی خشی تفاوت منتهی ،است الدرجات بصائر کتاب از ایفشرده ،کافی، در اصلاصول 

 1.است کرده بیان نیز را دیگری سندهای وی که است این در

ه شد پرداخته بصائرالدرجات و الحجه کافیبه مقایسه بین دو کتاب در این پژوهش 
ا تحلیل . همچنین بفته استگر و میزان اثرپذیری کلینی از صفار مورد سنجش قرار است

حت انتساب ، صاندثی که تنها در بصائر ذکر شده، متنی و دلالی( احادی)سندیفقه الحدیثی
 .شده استغلو به روایات کتاب مزبور ارزیابی 

 پیشینۀ پژوهش. 1
 کافی، اب بصائرالدرجات مقایسه همچنین و بصائر کتاب به غلو انتساب بررسی در

 ای صورت نگرفته است.گسترده تحقیقات
 وی ثارآ همه که است الولید ابن صفار، اصلی راوی طوسی،  شیخ و نجاشی گفته به

: ق1416 نجاشی،  ؛ 143: ق1417 طوسی، )است. کرده روایت را الدرجات بصائر جز به
۲6۲) 

 الولیدابن که آن علت کند شایدنقل می مجلسی علامه از المقال تنقیح در مامقانی
 را جاتالدر بصائر ند،هست متفق وی منزلت و قدر جلالت بر همه که صدوق شیخ استاد

                                                           

و  کتاب کافی های دو. مرحوم واعظ زاده خراسانی اذعان داشته که توافق عجيبی بين روايات و سند 1

د اطمينان بينيمی هالدرجات را با الحج بصائر وجود دارد. وی افزوده است زمانی که ترتيب کتاب بصائر

با اين  ،تحت تأثير حسن صفار بوده است کاملاً ،يابيد که کلينی در دو باب الحجه و فضيلت العلممی

ر.ک: )تر از صفار به اين مسئله پرداخته و سندهای ديگری را نيز بيان کرده است.تفاوت که کلينی خلاصه

 (17/2/1388 ،الاسلام کلينی ثقۀالمللی بينمجموعه مقالات کنگره 
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: 3، ج138۹باشد.)مامقانی،  ائمه شأن در آن غلوآمیز مطالب است، نکرده روایت

1۰3) 
 ،«تکامل فرایند در مکتب» کتاب صاحب همچنین برخی از محققان معاصر از جمله

.ک: است.)ر دانسته مفوضه و غالیان تلاش حاصل را روایات بصائرالدرجات از بسیاری
 (138۹مدرسی طباطبایی، 

ت معتقد اس« الدرجات بصائر کتاب و قمی صفار» ۀمقال نیز در 1معزی امیر علی محمد
 زا علت برخورد تردیدآمیز برخی بزرگان شیعه با صفار و غالیانه دانستن مضامین کتابش،

رد که سبب گیمی تئنش نخستین علمای به نسبت متأخر علمای نزد عقل مفهوم تغییر
 قلن «کافی اصول» در است، کرده صفار روایت که احادیثی از توجهی قابل تعداد شد

 نشود.
مقایسه محتوای بصائرالدرجات با منابع معتبر روایی » ۀهمچنین حسین غفاری در مقال

آن را انتخاب و با کتب اربعه و آثار دیگر  تعدادی از احادیث مشکوک به غلوّ  ۲،«شیعه
 بزرگان شیعه مقایسه نموده است و معتقد به غالیانه بودن اکثریت آنها شده است. 

 علم روایات در غلو بررسی»نامه خود با عنوان د افقی در پایانواز سوی دیگر داو
 رالدرجات د کند که روایات بصائرگیری مینتیجه 3«بصائرالدرجات کتاب از بیتاهل

 روایات غالیانه قرار ندارد. ۀزمر

 است؛ در ابتدا آن روش در شده، نگاشته آثار مجموعه با مقاله این تفاوت ترینمهم
 افیک با روایات کتاب الحجه الدرجات ائربصه محتوایی میان همه روایات کتاب مقایس

 تایجن مشترک و غیر مشترک آن، استخراج و روایاتسپس تعداد دقیق  ،انجام شده است

از ابواب غیر مشترک با  هالائم ةثبت شده و در گام دوم، روایات باب قدر آماری عینی

 اند.زیابی شدهکافی از نظر سند و متن تحلیل و ار

                                                           
 منظومه کانون عنوان به شيعی، شناسیامام نظريه که است غربی معاصر پژوهانشيعه از . وی يکی 1

 از يکی. ستا پذيرفته تأثير کُربن هانری مکتب از راستا اين در و بوده وی توجه مورد شيعيان، اعتقادی

 شخصيت هایجنبه از بعضی بررسی به مقاله اين در او. است قمی صفار درباره معزی، امير مهم مقالات

 (81-112: 1390است.)ر.ک: اميرمعزی،  پرداخته «الدرجات بصائر» کتاب و صفار

 منابع با بصائرالدرجات کتاب محتوای مقايسه» ،(1396)ثمر غفاریو حسين  اعلم برومندعباس  . 2

 .133-156: ، ص20ش نگاری،تاريخ و نگریتاريخ فصلنامه دو ،«شيعه روايی معتبر

نامه الدرجات، پايان بصائر کتاب از بيت اهل علم روايات در غلو (، بررسی1388افقی)داوود  . 3

 .کارشناسی ارشد، دانشکده علوم حديث
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 افیک الحجهکتاب  و بصائرالدرجات کتاب روایی مشترکات .2
، تعداد احادیث الحجه کافیو  بصائرالدرجاتدر مقایسه احادیث موجود در دو کتاب 

( استقصاء و در جدولی 5/3افزار نور)مشترک و میزان تشابه متنی آنها، با استفاده از نرم
 :است زیر شرح به آن از قسمتی که شدتنظیم 

 

 یکاف الحجه کتاب و بصائر کتاب ییروا مفترقات. 3
 بصائرالدرجات فقط در کتاب که ابوابی د، شماره ش ترسیم که در بالا جدولی طبق

 :باشداند به شرح زیر مینیامده کافی الحجه هستند و در کتاب
 باب جزء باب جزء باب جزء
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نتایج حاصل از دو جدول فوق برای تبیین بهتر میزان اشتراک ابواب کتاب 
 است: در نمودارهای زیر ترسیم شدهالحجه کافی و  بصائرالدرجات

 

 الحجه کافیبا  بصائر نمودار درصد ابواب مشترک کتاب

 

 
 کافی الحجه با بصائرالدرجات کتاب ابواب اشتراک میزان نمودار

 
ءهای جز بصائرالدرجات، کتاب گانهده یاجزا انیم از فوق، ینمودارها و جداول طبق

اول، ششم  هایجزء و %85 از شیبهای دوم و دهم جزء ، %۹۰ از شیبسوم، چهار و نهم 
 انیم نیا از. باشندیم یکاف الحجه کتاب با یثیحد اشتراک یدارا %65 از شیبو هفتم 

 هشتم جزء از مقاله نیا در. ندسته دارا را( %5۰)اشتراک نیکمتر هشتم، و پنجم جزء

 «ذلك من أعطوا ما و هالأئم ةقدر فی» عنوان با چهاردهم باب بصائرالدرجات، کتاب

 کتاب در فقط که یثیاحاد دشو مشخص تا است شده انتخاب یمتن و یسند لیتحل یبرا
 .برخوردارند یمتن و یسند وثوق از اندازه چه تا اندشده ذکر الدرجات بصائر
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 «هالأئم ةقدر» بررسی دلالی احادیث باب . 4

چهاردهمین باب از جزء هشتم کتاب « و ما أعطوا من ذلك هالأئم ةقدر»باب 

 1الدرجات است. این باب شامل چهار حدیث است: بصائر
نَانٍ عَنْ عَبْدِ الْملَِكِ الْقُمِّیِّ قَالَ حَدَّثَنِی  .1 ِِِ حَدَّثنََا أَحمَْدُ بْنُ مُحمََّدٍ عَنْ مُحمََّدِ بْنِ س

ادِقِ إِنَّ منَِّا أَهْلَ الْبَیْتِ لمََنِ الدُّنیَْا عِندَْهُ بمِِثْلِ  سَمِعْتُهُ یَقُولُقَالَ إِدْرِیسُ عَنِ الصَّ

 (4۰8 :ق14۰4 )صفار،۲.ةًهذَِهِ وَ عَقَدَ بِیدَِهِ عشََرَ

روایت به این معناست که دنیا در نزد امام مانند این دایره کوچك : گویدمجلسی می
خواهد در آن بنماید و اینکه همه دنیا که میتواند به اذن خدا هر تصرفى را میو است 

: ۲5ج: ق14۰3 )مجلسی،.دانددهد میدر آن، رخ میرا ست و آنچه نزد علم امام حاضر ا
368) 

ى بْنِ  .۲ مَاعِیلَ عَنْ مُوسَِِ بْنِ عَبْدِ المُْطَّلِبِ بْنِ  ةَعَنْ حَمْزَ طَلْحَۀَحَدَّثنََا علَِیُّ بْنُ إِسِِْ

اعَبْدِ اللَّهِ الْجُعْ َِِ حفَةَۀٌوَ مَعِی فِیِّ قاَلَ: دَخلَْتُ علََى الرِّض َََ أَوْ قِرْطَاسٌ فِیهِ عَنْ  ص

ذَا  ةُحَمْزَفَقَالَ یَا  ففلْقَۀف الْجَوزَْةفأَنَّ الدُّنیَْا مُثِّلَتْ لصَِاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ فِی مِثْلِ  جَعْفَرٍ

 (4۰8 :ق14۰4 )صفار،3وَ اللَّهِ حَقٌّ فَانْقلُُوهُ إِلَى أدَُیْمٍ.

حَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ الْحسَُیْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْقَاسمِِ عَنْ .  3

ا الجَْوْزِ فَمَففلْقَۀف إنَِّ الدُّنیَْا تمَُثَّلُ للِْإِماَمِ فِی  بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِاللَّهِ  عَۀَسمََا

ءٍ مِنهَْا وَ إنَِّهُ لیََتَناَولَهَُا مِنْ أَطْرَافهَِا کمََا یَتَناَولَُ أَحَدُکُمْ مِنْ فَوقِْ مَائدَِتِهِ ماَ لشِیَْ  تَعَرَّضَ
 )همان(4ءٌ.یشََاءُ فَلَا یَعْزُبُ عَنْهُ مِنهَْا شَیْ

                                                           
غرائب أفعالهم و أحوالهم و وجوب التسلیم لهم فی »ذیل عناوین  بحار الانواراین روایات همچنین در  . 1

 حدیث المفضل و خلق»ذیل عنوان  الاختصاصکتاب  در ؛«الحدیث و روایته بۀفضل کتا»و « جمیع ذلك
بَابُ وُجُوبِ الْعَملَِ بِأَحَادیِثِ النَّبِیِّ » ذیل عنوان  مستدرک الوسایلو در کتاب « من الأئمةالشَعۀ أرواح 

 اند.ذکر شده« حَّتِهَا وَ ثُبُوتِهَاصِ وَ رِواَیَتِهَا وَالْمَنْقُولَۀف ففي الْكُتُبف الْمُعْتَمَدَةف  ئفمَّۀفوَ الْأَ 
کسى هست که دنیا در نزد  بیتاهل  از ما :فرمودکند شنیدم مینقل می . ادریس از امام صادق 2

 که صورت یك دایره را تشکیل داد. با دست خود انگشت سبابه را بر ابهام نهادسپس  ،ستا او مانند این
د: دست من کاغذی بود که در آن نوشته بو ،وارد شدم گوید: خدمت امام رضاحمزه بن عبدالله می .3

 گردو مجسم شد. امام رضا ۀپار که دنیا پیش امام به صورت یك روایت شده از حضرت صادق
 ای از چرم بنویسید.فرمود: ای حمزه این یك واقعیت است، آن حدیث را در صفحه

فرمودند: دنیا نزد امام، مانند یك پوست گردو مجسم شد. چیزى از دنیا در نظر امام  امام صادق .4
واهید ختواند از هر جاى دنیا آنچه را که بخواهد بگیرد مثل شما که از سفره هر چه را میاو می ،پوشیده نیست

  دارید و از دست شما فاصله ندارد.بر می
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بنِْ عَبْدِاللَّهِ  ةَ خَالِدٍ عَنْ حَمْزَحَدَّثنََا عَبدُْ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ عمََّنْ رَواَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بنِْ  .4

مُمَثَّلهٌَ لفلْإفمَامف قاَلَ: کَتَبْتُ فِی ظهَرِْ قِرْطَاسٍ إنَِّ الدُّنیَْا  الْجَعْفَریِِّ عَنْ أَبیِ الْحسََنِ

وَ قلُْتُ جُعلِْتُ فِدَاکَ إِنَّ أصَْحَابَنَا رَوَوْا فَدَفَعَتْهُ إِلَى أَبِی الْحسَنَِ ،كَةفلْقَۀف الجَْوزَْةف

أَنْکَرْتهُُ غَیرَْ أَنِّی أَحْبَبْتُ أنَْ أسَمَْعَهُ مِنكَْ قَالَ فَنَظَرَ فِیهِ ثمَُّ طوَاَهُ حَتَّى ظَنَنتُْ حَدِیثاً مَا 
 همان()1فَحَوَّلهَُ فِی أدَِیمٍ.أَنَّهُ قَدْ شقََّ عَلَیْهِ ثُمَّ قاَلَ هُوَ حَقٌّ 

را حاضر است، هر چه  تمام دنیا نزد علم امام :نویسدمجلسی در تبیین حدیث می

گردو که در کف دست باشد و به آن نگاه  ایتکه داند، مثل نصفشود مىدر آن واقع مى
منتقل کنید، به خاطر اهتمام آن حضرت به ضبط چرم کنید. اینکه فرمود: آن را به پوست 

 (146: ۲ق، ج14۰3 )مجلسی،.دتر و ماندگارتر از کاغذ باشحدیث بود تا با دوام
ست از اینکه، شخصی از امام ا سه روایت اخیر به یك مطلب اشاره دارند که عبارت

ند کال میؤس« گردو ۀسم دنیا برای امام مانند یك پارتج»درباره صحت حدیث  رضا

ای از کنند که در صفحهبلکه تأکید می ،نمایدنه تنها صحت آن را تأیید می و امام

 چرم نوشته و حفظ شود.
روایت دوم و چهارم مجمل هستند اما در روایت سوم این اجمال آشکار شده و امام 

ز هر تواند ااز دنیا در نظر امام پوشیده نیست و او می دهد که چیزىتوضیح می رضا

دارد میخواهد برمیکه از سفره هر چه را  مثل کسی ،جاى دنیا آنچه را که بخواهد بگیرد
 و از دست او فاصله ندارد.

یا نزد تمام دن طبق توضیحات فوق، احادیث این باب بیانگر این موضوع هستند که
گونه تصرفی در آن بنماید. این مفهوم تواند به اذن خدا هرو می حاضر است علم امام

مربوط  باشد ومیبالاترین مراحل ولایت  است که ولاء تصرف یا ولایت تکوینیهمان، 
، 1368 مطهری،).گیردبه تصرفاتی است که در عالم طبیعت و نفوس انسانی صورت می

 :دین شکل استاین تصرفات ب( ۲8: 3ج

                                                           
به صورت یك پوست گردو  غذی نوشتم: همانا دنیا پیش امامدر پشت کا: گویدحمزه بن عبدالله می . 1

کنند همانا اصحاب ما حدیثی را روایت می ،فدایت شوم :دادم و گفتم به امام رضامجسم شد، و آن را 
آن حدیث را نگاه  امام رضا :گویدسپس میولی دوست دارم آن را از شما بشنوم.  ،که منکر آن نیستم

آن  ؛این یك واقعیت است :گاه فرمودآن ،کندینکه من گمان کردم آن را پاره میتا اکرد و برگه را پیچید 
 ای از چرم بنویسید.حدیث را در صفحه
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 ( تصرف در عالم طبیعتأ

 آگاهی به حقایق اشیاءاین جنبه شامل کارهای خارق العاده، اطلاع از اخبار غیبی و 
 (11۰و 8۹: 1378 ،است.)یثربی

 نفوس انسانی)هدایت معنوی( ب( تصرف بر

باشد، یك نوع هدایت و جذبه معنوی است که از سنخ عالم امر و تجرد می این جنبه،
دار مردم تأثیر و یعنی امام با حقیقت و نورانیت باطن ذات خود در قلوب شایسته و زمینه

یر تعبکند. ال و غایت ایجاد، جذب و هدایت مینماید و آنها را به سوی کمتصرف می
ی، )طباطبای.کریم آمده است، اشاره به این مقام داردکه در آیاتی از قرآن« ایت به امرهد»

 ( ۲7۲: 1، ج1377

ولایت بر ها و زمین، ملکوت آسمانیت ؤر مانندابعاد دیگری دارای ولایت تکوینی 
رسانی و غایت وساطت در فیض( 37۹: ۲ق، ج1418ک: اصفهانی، ر.الله)سویما

 ( است.۲78: 3ق، ج1418؛ صافی اصفهانی، 13۹: 1384، ت)میلانیخلق

 ةقدر الحدیثی بابِ الذکر  به بررسی فقهتعیین صحت یا عدم صحت احادیث فوقدر 

 شود.بررسی متن و سند( پرداخته می)هالائم

 احادیث   بررسی سندی. 4

رجالی طور که ذکر شد این باب دارای چهار روایت بوده و در این بخش احوال  همان
 .راویان هریك از این روایات بررسی خواهد شد

 بررسی احوال راویان حدیث اول أ(

 تشابه متنی)مجلسی، %1۰۰علامه مجلسی با  الانوار بحارکتاب  این حدیث در دو
: ق1413 تشابه متنی)شیخ مفید، %88شیخ مفید با  الاختصاص( و 367: ۲5ق، ج14۰3
 .است ( ذکر شده3۲6

احمد بن محمد یا همان احمد بن محمد ؛ نام است چهارسند این روایت متشکل از 
یس  یا ادرو  عبدالملك قمی یا عبدالملك بن عبدالله قمی، محمد بن سنان، بن عیسی

 ایشان استقصاء شده است. احوال رجالیادامه همان ادریس بن عبدالله که در 

 (ابن عیسی اشعری)احمد بن محمدیکم( 

 یرتعب وی دربارۀ نجاشی است. امامی برجستۀ محدثان از بن محمد بن عیسی احمد
: ق1416 نجاشی،برده است.) کاره ب را «مدافع غیر فقیههم، و وجههم و ینالقمیّ شیخ»

 وسی، ط)ستوده مضامین همین به نزدیك تعبیری با را او الفهرست در نیز طوسی( 83
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ذکر کرده  امام رضا، امام هادی و امام جوادرا در شمار اصحاب ( و وی 61: ق1417

 (383و373: ق1415 طوسی، .)است
در . است کردهمی مبارزه غالیان با و بوده مخالف سخت گریغالی با بن محمد احمد
 حسن بن محبوب و احمد بن محمد برقی که از محدثان به وی که شده نقلمواردی 
 کشی، ).نمود عدول تردیدش نسبت به ایشان از بعدها اما بود، بدگمان ،بودند امامی مشهور
 (43: 13۹۲د،و؛ ابن داو 51۲:ق14۰4

 زاهری  جعفر بوا سنان بن محمددوم( 

برخی او را توثیق و برخی تضعیف  ،درباره محمد بن سنان اقوال مختلفی وجود دارد
 .اندنموده

( زیرا ابن38۹ :ق14۰4 کشی، )،دادایوب بن نوح اجازه نقل روایات ابن سنان را نمی
آنها را  بلکه ،سنان قبل از وفاتش گفت احادیثی را که نقل کردم از طریق سماع نبوده

 (5۰8 :ق14۰4 کشی، ).پیدا کردم
 اما به روایتِ دادسنان را نمیجازه نقل روایات ابنفضل بن شاذان در زمان حیاتش ا

 شهورم نموده که ابن سناننقل ش در برخی از کتابهای او پس از مرگش رضایت داد. نهاآ
 ( 546 و 5۰8: ق14۰4 کشی، ).گویی استبه دروغ

تماد است قابل اعضعیف و غیرابن سنان » :گویدمی نجاشی با استناد به کتاب کشی
( ابن3۲8: ق1416 نجاشی،  ).«و آنچه به تنهایی از او نقل شود، شایسته اعتماد نیست

 (۹۲ :ق14۲۲ ،غضائریداند.)ابن میاو را ضعیف، غالی و واضع حدیث هم  غضائری
 طوسی، )ست.ا او مورد طعن قرار گرفته و تضعیف شده»وید: گمی شیخ طوسی

ند کداند و از او نقل مییود اکثر روایات محمد بن سنان را فاسد موابن دا  (4۰6 :ق1417
)ابن .«خریدمها را از بازار زیرا من این ،از من چیزی روایت نکنید» که هنگام وفاتش گفت:

    (5۰5 :13۹۲ ود،ودا
ز کشی روایاتی انیز گزارش شده است.  بن سنان توثیق محمدعلاوه بر این موارد، 

( 5۰۲-5۰4: ق14۰4 کشی،  سنان نقل نموده است.)ر.ک: بنادر توثیق  امام جواد
 (154: 16ق، ج1413 خویی، ).داندالله خویی این روایات را صحیح میآیت 
نام »کند که حضرت درباره او فرمودند: نقل می روایتی را از امام کاظمسنان ناب

یافتم. بودنِ تو در زمره شیعیان ما، آشکارتر از برق در  المؤمنینتو را در صحیفه امیر
 (5۰۹: ق14۰4 کشی، ).«شب تاریك است

یت روابرد که از محمد بن سنان از راویان بزرگ و ثقات را نام میکشی تعداد زیادی 
 کند که( همچنین دو روایت از صفوان بن یحیی نقل می5۰۹: ق14۰4 کشی، ).نداهنمود
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  کشی،ولی ما او را از این عقیده باز داشتیم.) ،محمد بن سنان تمایل به غلو داشت
 (5۰8 و 5۰7: ق14۰4

ن چنی ،سخن صفوان بن یحییهای یاد شده، از نجاشی هم  پس از نقل تضعیف
 ،نجاشی).«این امر دلالت بر اضطرابی دارد که از بین رفته است» :گیردنتیجه می

 او را توثیق نموده است. ( بنابراین نجاشی اجمالا3۲8ً: ق1416
 خود ریقهط بر که ائمه وکلای یادکرد هنگام «الغیبه» کتاب درنیز  شیخ طوسی

 این در و نموده یاد سنان بن محمد از اند،بوده سیرت نیکو و نکرده خیانت و بوده استوار
 نامبرده صحابی از حضرت آن رضایت از حاکی که راجواد امام روایت خصوص

 (368 :ق1411 طوسی، .)دهدمی قرار خویش گفتار پشتوانه ،است

 بررسی  

ت ابن سنان از ثقات امامیه اسکه  توان نتیجه گرفتمی طبق بررسی های انجام شده،
ده، اما سرانجام ثابت قدم مانده و مورد شو اگر چه در مدتی از زندگانی خود دچار لغزش 

 است.و بسیاری از دانشمندان امامیه قرار گرفته  توثیق امام جواد

 قمی)بن عبدالله( عبدالملکسوم( 

ایشان بدون واسطه و ( و از ۲38 :1415طوسی، بوده) وی از اصحاب امام صادق 
کند. راوی او نیز محمد بن سنان یبرادرش ادریس بن عبدالله روایت م ۀیا با واسط

 (34: 11ق، ج1413 خویی، .)است
او »: گویدیدرباره عبدالملك بن عبدالله م علامه حلی در روایتی از امام صادق

 ( 116 :1381 حلی،.)«الایمان استفردی قوی

 است.یجه گرفت وی مورد اعتماد و ثقه بنابراین می توان نت 

 قمی( بن عبدالله)ادریسچهارم( 

( 1۰4 :ق1416 ،نجاشی.)ذکر می کند نجاشی او  را توثیق و از راویان امام رضا
قی رَ( و  ب163ُ: ق1415 طوسی، )در شمار اصحاب امام صادقرا شیخ طوسی نام او 

 (5۲: 1388 ذکر کرده است.)برقی، اصحاب امام کاظم واو را جز

 نتیجه بررسی راویان حدیث

باشد. همچنین می حدیث اول صحیحدهد نشان میحدیث بررسی وضعیت روایان 

، احمد بن محمد بن عیسی در «طبقات الرجال فۀطرائف المقال فی معر»طبق کتاب 

 ۲6، عبدالملك قمی و ادریس قمی در طبقه ۲5، محمد بن سنان در طبقه ۲4طبقه 
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لذا سند حدیث نیز  (451و  345، 3۰۲، 1۹7 :ر.ک: جابلقی بروجردی)باشندیراویان م
 باشد.متصل می

 بررسی احوال راویان حدیث دومب( 

: ۲5ق، ج14۰3 مجلسی،)تشابه %1۰۰علامه مجلسی با  بحارالانواراین روایت در 
مستدرک ( و نیز در ۲17: ق1413 شیخ مفید،)تشابه %۹۰شیخ مفید با  الاختصاص( 367

( آمده ۲۹7: 17ق، ج14۰8 نوری،)تشابه %۹7محدث نوری با  و مستنبط المسائل الوسائل
 است.
آمده  مَاعِیلَ بْنِ عِیسىَعلی بن اسماعیل به صورت کامل عَلیُِّ بْنُ إِسْ ، نامِاختصاصدر 
 ل بر نام سه راوی به شرح زیر است:سند این روایت نیزمشتم است.

 (بن عیسی)علی بن اسماعیلیکم( 

ی،  کش).است السدی بن علی و همان بوده ثقه سماعیلا بن علی گویدکشی می
الله خویی معتقد است علی بن اسماعیل که راوی بسیاری از ولی آیت (5۹8: ق14۰4

است که فردی ثقه بوده و علی بن  عیسى بن سماعیلا بن علی روایات است، همان
 (5۰: 1۲ق، ج1413خویی، )نیست.سدی که وثاقتش نامشخص است، 

 قمی( )موسی بن طلحهدوم( 

 ،نجاشی)باشد، ستوده است.که مفید مدح می« الامرقریب»نجاشی او را با لفظ 
روایت  شیخ طوسی او را در زمره افرادی قرار داده که از ائمه (4۰5: ق1416

 (44۹: ق1415طوسی، ).نداهنکرد

 (بن عبدالله جعفی)حمزه بن عبدالمطلبسوم( 

ث ای که با حدییك از کتب رجالی چنین نام و عنوانی وجود ندارد. در مقایسه در هیچ
نام این راوی تصحیف شده و صحیح  گردید احتمالاًچهارم این باب انجام شد مشخص 

از »گوید:باشد. آیت الله خویی درباره او میمی« بنِْ عَبدِْ اللَّهِ الْجَعْفَریِِّ ةَحَمْزَ»آن 

 (۲7۰: 6ق، ج1413خویی، ).«کندروایت می بوالحسنا
وجود نام حمزه بن عبدالله که فردی مجهول است، در سند این روایت  آن را در زمره 

 دهد.احادیث ضعیف قرار می
 ر.ک: جابلقی بروجردی،)باشندمی ۲5طلحه در طبقه بنیل و موسیاسماعبنعلی
 .ستحدیث مشخص نین راوی اول، اتصال ولی به دلیل مجهول بود (313و  ۲81: 1313
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 بررسی احوال راویان حدیث سوم ج(

 (367: ۲5ق، ج14۰3 تشابه)مجلسی، %۹3علامه مجلسی با  بحارالانواراین حدیث در 
 است.  ( ذکر شده۲17: ق1413 شیخ مفید،)تشابه %81شیخ مفید با  لاختصاصو ا

مُحمََّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبیِ »به صورت کامل  نام مُحمََّدُ بْنُ الْحُسَیْن، اختصاصدر 
آمده  «بنِْ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمیِّ عَبْدِاللَّهِ»به صورت کامل  و عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِم« خَطَّابالْ

 است.

 (بن ابی الخطاب)محمد بن الحسینیکم( 

ذکر کرده  هجری ۲6۲را سال کرده و وفات او نجاشی او را بسیار تجلیل و توثیق 
( شیخ طوسی نیز علاوه بر توثیق وی، او را در شمار اصحاب 334 :ق1416 نجاشی،).است

، 37۹ :ق1415طوسی، )ذکر کرده است. امام جواد، امام هادی و امام حسن عسکری

 ( 4۰۲ و 3۹1

 موسی بن سعداندوم( 

نیز  غضائریابن( 4۰4: ق1416 نجاشی،)باشد.نجاشی قائل به ضعف او در حدیث می
( شیخ طوسی ۹۰ :ق14۲۲ ،غضائریداند.)ابن ف و دارای غلو در مذهب میاو را ضعی

( و او را در شمار اصحاب امام 45۲ق: 1417طوسی، )هکرد اکتفا «کتاب له» فقط به تعبیر
 (344: ق1415طوسی، )ذکر نموده است. کاظم

تمهت ند و اهاو را توثیق کرد قولویهمعتقد است علی بن ابراهیم و ابن الله خوییآیت
لذا او مجهول الحال بوده و به روایاتش توجه  ،است غضائریابن ،تضعیف نجاشیمؤید 
 (47: 1۹ق، ج1413خویی، )ولی طریق شیخ طوسی به او صحیح است. ،شودنمی

 بررسی

، محمد بن حسین بن ابی الخطاب است که از سعدانموسی بن در این روایت راوی 
 ضائریغو ابن نجاشیتضعیف اعتقادی به  ویرسد که ظر میبه ن .باشدمی بزرگ روات

منسوب به  کتاب متأثر از تضعیفات نجاشی بعضاً است. برخی بر این نظرند کهنداشته 
را  تمعمولاً روایات غلا کرده وشناسی میمتن نیز غضائریغضائری بوده است. ابنابن

 ودن،الحدیث بی از تعبیر به ضعیفمراد نجاش داردبنابراین احتمال  1کرده است.جرح می
کرده است، نه اینکه را نقل می تهای باطل غلااین باشد که احادیث ضعیف و حرف

 .ضعیف بودن راجع به شخص خودش باشد

                                                           

 (www.zanjani.net،)230جدرس استاد شبیری زنجانی،  ،بررسی سند روایت عبدالله بن سنانر.ک:  .1
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 عبدالله بن قاسم حضرمیسوم( 

کند، هیچ خیری در نجاشی او را کذاب و غالی معرفی کرده که از غالیان روایت می
نیز او را  غضائری( ابن۲۲6ق: 1416 نجاشی،)باشد.روایاتش مورد اعتنا نمینبوده و  او

 (78: 1ق، ج14۲۲ ،بن غضائریا).ضعیف و غالی معرفی کرده است
بن گوید که او دارای کتابی است که اشیخ طوسی بدون هیج توثیق یا تضعیفی می

( همچنین 3۰4ق: 1417طوسی، ).حسین روایت کرده است بن جید از صفار و او از محمد
نام برده و بر واقفی بودن وی تصریح  او را در شمار اصحاب امام موسی کاظم

   (341: ق1415طوسی، )دارد.
لذا  ،آیت الله خویی معتقد است توثیق ابن قولویه در تعارض با تضعیف نجاشی است

یح حاما طریق شیخ طوسی به او با وجود ابن ابی جید، ص ،وثاقتش قابل اثبات نیست
 (۲85: 1۰ق، ج1413خویی، )زیرا وثاقتش آشکارتر است. ،شودشمرده می

 بررسی

ف صریح ایشان و تضعی از سکوت شیخ طوسی در توثیق و تضعیف صریح نسبت به
 شود که وثاقت این شخص قابل اثبات نیست.غضائری معلوم مینجاشی و ابن

 حضرمیبن مهران  سما( چهارم

نجاشی  .است ]و امام کاظم بن مهران اهل کوفه و از راویان امام صادق ۀعسما

( شیخ طوسی نیز او 1۹3 :ق1416 نجاشی،).وی را توثیق کرده است« ثقۀ ثقۀ»با لفظ 

 ۲۲1 :ق1415طوسی، )و واقفی دانسته است. ]و امام کاظم را از راویان امام صادق

  (337و 
ولی نام وی را در قسمت دوم کتابش  ،ای نکرده استواقفی بودن او اشاره ی بهبرق

 (48: 1388 برقی،)آورده است.« فیه أقف أو قوله أرد من و الضعفاء»یعنی باب 
( و 46۰: 13۹۲ ود،واست.)ابن دا ود به واقفی بودن او اشاره شدهوابن دا رجالدر 

 (۲۲8: 1381 حلی،)واقفیاً کان و ثقۀ ثقۀ؛ نددانیز او را مورد وثوق و واقفی می علامه حلی

 :بن مهران دو راه وجود دارد ۀعالله خویی معتقد است درباره سماآیت

بن مهران به دلیل حجیت خبر ثقه و اینکه او از  عۀحجیت روایات سماپذیرش  .1

 ؛است جانب نجاشی توثیق شده
 عدم حجیت روایات او به دلیل واقفی بودنش.  .۲

ظاهر کلام نجاشی مبنی بر تکرار ثقه و عدم اشاره به واقفی بودن  فرماید:سپس می
ترین راویان ترین و معروفبلکه از بزرگ ،دلالت بر این دارد که او واقفی نبوده ،سماعه
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ای به واقفی بودن وی ندارند و نیز هیچ اشاره غضائریبرقی، کشی و  که چنان .باشدمی

ی الحضرم محمد بن عۀکه کشی در ترجمه زر ید واقفی نبودن سماعه، روایتی استؤم

 کند.نقل می
ر ولی توضیح نجاشی داست، ه وی داده خود ب رجالکتاب این نسبت را شیخ طوسی در 

نیز شاهدی بر این است که وی در زمان ظهور  وفات وی در زمان حیات امام صادق
 ( ۲۹۹: 8ق، ج1413خویی، )فتنه وقف در قید حیات نبوده است.

در اشد. ببن قاسم حضرمی، این حدیث ضعیف میبه دلیل عدم اثبات وثاقت عبدالله 
، موسی بن ۲4محمد بن حسین بن ابی الخطاب  در طبقه  از آنجا کهمورد سند حدیث، 

می ۲7و سماعه بن مهران در طبقه  ۲6، عبدالله بن قاسم طبقه ۲5سعدان طبقه 
بنابراین سند حدیث متصل  (446و  313، ۲۲۲: 1313ر.ک: جابلقی بروجردی، )،باشند
 است.

 بررسی احوال راویان حدیث چهارمد( 

؛ 45: ۲ق، ج14۰3 مجلسی،)تشابه %۹۰علامه مجلسی با  الانوار بحاراین حدیث در 

( و نیز در ۲17: ق1413 شیخ مفید،)تشابه %88شیخ مفید با  الاختصاص و  (368: ۲5ج

ق، 14۰8 نوری،)تشابه %87محدث نوری با و مستنبط المسائل  مستدرک الوسائلکتاب 

 آمده است.( ۲۹7: 17ج
 ن این روایت نیز از قرار زیر است:شرح حال راویا

 یکم( عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّد

روایت می از آنجا که راوی آخر از امام رضا .این نام مشترک میان چند نفر است

 د:باشناین افراد به شرح زیر می .باشدعد به ب این راوی باید از اصحاب امام رضا ،کند

 ؛الرازی( از اصحاب امام جواد)حماد بن محمد بن عبدالله .1

 ؛از اصحاب امام جواد سهل بن محمد بن عبدالله .۲

 یحیى بن أحمد بن که محمد الرازی از اصحاب امام جواد محمد بن عبدالله .3
 ؛ (433و  377، 376: ق1415طوسی، )کند.از او روایت می

مد بن بداللهع .4 لد بن مح مام حسِِِن )خا حاب ا یالسِِِی کوفی( از اصِِِ ط
سکری سی، ).ع ست.) (4۰۰ :ق1415طو شی او را توثیق کرده ا کشِی، ک

 (53۰: ق14۰4

طوسی، ).امام حسن عسکری الدمشقی از اصحاب الشامی محمد بن عبدالله .5
 (۲38 :1381 حلی،)باشد.( علامه حلی درباره او قائل به توقف می4۰1 :ق1415
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 بررسی

عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحمََّدٍ عَمَّنْ روََاهُ عَنْ مُحمََّدِ بنِْ »است: ابتدای سند آمده در از آنجا که 
یعنی عبدالله بن محمد از یك راوی که واسطه او با برقی است نقل  ،عَمَّنْ روََاهُ ،«خَالِدٍ
 است، ک نکردهرا در بوده و امام هادی برقی از اصحاب امام جواد کند و چونمی
لذا راوی بعدی در عصر امام  ،قمری بوده ۲۲۰توان گفت وفات او در حدود سال می

بر این اساس  ،بوده است و عبدالله بن محمد در زمان امام حسن عسکری هادی
خالد طیالسی باشد که وی نیز فردی ثقه  بن محمد بن الله رسد مراد، عبدمی به نظر
 است.

 برقیمحمد بن خالد دوم( 

و  و او را در شمار اصحاب امام کاظم، امام رضا شیخ طوسی او را توثیق کرده است
ولی نجاشی او را  (377و  363، 343 :ق1415طوسی، )،ذکر کرده استامام جواد

( ابن335 :ق1416 ،نجاشی)داند.میضعیف در حدیث و ادیب آگاه به اخبار و علوم عرب 
 غضائری،ابن)کند.کند و به مراسیل اعتماد میروایت میاز ضعفا بسیار : گویدغضائری می

 ( ۹3 :ق14۲۲
تضعیف این دو مربوط به حدیث محمد بن خالد است نه خود » مامقانی معتقد است:

 (114و 113: ۲، ج138۹ مامقانی،).«او، بنابراین شخصیت این راوى مورد وثوق است

 بن عبدالله جعفری حمزسوم( 

ه به با توج .وی فردی مجهول است ،یت دوم گفته شدرواطور که در بررسی  همان

سی لیاعبدالله بن محمد ط شود.بن عبدالله، سند ضعیف شمرده می ةمجهول بودن حمز

 :1313ر.ک: جابلقی بروجردی،)هستند ۲5محمد بن خالد برقی در طبقه و  ۲4در طبقه 
 .یستمشخص نولی به دلیل مجهول بودن راوی اول، اتصال حدیث  (3۰۰و۲11

 دیثاحابررسی متن . 5

صول، چهار چیز را نشانه صحت متن و مضمون حدیث الا ةشیخ طوسی در کتاب عد

موافقت با سنت قطعی و  مطابقت با کتاب خدا، موافقت با ادله عقلی، ؛داندمی
 (367-371: 1ج ،ق1417 طوسی، ).اجماع

دور ماندن از مبالغهچون هممی یمحقّقان دیگر، برای تشخیص حدیث جعلی، علا
لفت با مقصود شارع را نیز افزودهمات تاریخ و عدم مخا، موافقت با مسلّمعقولهای غیر

 (158-16۲: 1، ج13۹۰ .)شوشتری،اند
 .الذکر مورد سنجش قرار گرفته استه، متن حدیث در ترازوی قواعد فوقدر ادام

http://lib.eshia.ir/13035/1/143/%D9%81%D8%B5%D9%84
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 عدم مخالفت با  نصوص و ظواهر قرآن کریم أ( 

ا س انسانی رر هستی و نفواحادیث یاد شده، تصرف امام دطور که گفته شد  همان
 نایىتواتوان مؤید این معنا دانست، آنجا که را می کریمی از قرآنآیات. کنندبیان می
 یادآور شده است: تصرف در عالم هستى رادر  پیامبران

 : یدفرمامی در رابطه با حضرت عیسیکریم قرآن .1
 آنها به که داده، قرار)اسِِرائیل بنی سِِوی به فرسِِتاده و رسِِول( عنوان به را او)و

 چیزی لگِ از من ام،آورده برایتان شِما پروردگار طرف از اینشِانه من:( گویدمی
 .گرددمی ایپرنده خدا، فرمان به و دمممی آن در سپس سازم،می پرنده شکل به
 و بخشِِِممی بهبودی را( پیسِِِی)برص به مبتلایان و مادرزاد کورِ خدا اذن به و

 ذخیره خود های خانه در و خوریدمی آنچه از و کنممی زنده خدا اذن به را مردگان
 ایمان اگر شماست، برای اینشانه ها،این در ماًمسلّ .دهممی خبر شما به کنید،می

  (4۹ آل عمران:)!باشید داشته

و احیاى  مبتلایان به برص ،شفا دادن کور مادرزاد آیه، حضرت مسیح این در
 د.دهخودش نسبت مىبه اذن و فرمان خدا به  را مردگان

 فرماید: بر عالم هستی می حضرت سلیمان ولایت ۀکریم دربارقرآن .۲
 او جا هر به و کند حرکت نرمی به فرمانش مطابق تا سِِاختیم او رمسِِخّ را باد ما

 آنها را و گروه از غواصی و بناء هر ساختیم، او رمسخّ را شیاطین و .برود خواهدمی
 ( 36-38 ص:).دادیم قرار( او سلطه تحت)زنجیر و غل در را( شیاطین از)دیگری

 در دست کردن فرو و به اژدها موسی عصای شدن تبدیل در آیات دیگری .3
 (۲۹و۲8 قصص:).استشده کشیده تصویر به آن شدن درخشنده و گریبان

 ماه و شد نزدیك قیامت»: فرمایدمی نیز اکرم پیامبر خصوص در کریمقرآن .4
 :است شده نقل آیه، این ۀدربار (1 قمر:)«شکافت هم از

 را ماه پس ،ىهست خدا پیامبر که گویىمى راست اگر گفتند به پیامبر مکّه مشرکان
 آورید؟مى ایمان شما بکنم را کار این من اگر: فرمود پیامبر پس بشکاف، ما براى
 پروردگارش از خدا رسول پس بود، ماه چهاردهم شب شب، آن و آرى، گفتند

 مهنی دو و شد شکافته ماه پس فرماید، عطا خواهندمی آنها آنچه که کرد درخواست
 (۲8۲: ۹، ج137۹ طبرسی،).گردید

 بندگان زا برخی بلکه نیست، پیامبران ویژه شأن این کریمقرآن آیات اساس بر .5
 وینىِتکسخن از تصرف مبارکه نمل، ۀ سور در .هستند برخوردار آن از نیز صالح

الَّذى عِنْدَهُ عِلمٌْ »و با عبارت  کسى است که از نزدیکان حضرت سلیمان بوده
ه ک فتطرافیان خود گهنگامى که سلیمان به ااست.  توصیف شده« مِنَ الْکِتابِ

راى ب را پیش از آنکه به حال تسلیم نزد من آیند بلقیسکدام یك از شما تخت 
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آورم پیش از آن گفت: من آن را نزد تو مىفرد نیرومندى از جن  ؟آوردمن مى
  فرماید:سپس ادامه آیه می .که از جایگاهت برخیزى

شی که کسی ماا سمانی)کتاب از دان شت( آ  چشم آنکه از  پیش را آن من گفت دا
ستقر خود نزد را آن( سلیمان)که هنگامی و! آورد خواهم تو نزد زنی هم بر  ،دید م

ضل از این :گفت ست من پروردگار ف  بجا را او شکر آیا که کند  آزمایش مرا تا ا
 (4۰ نمل:).کنممی کفران یا آورممی

 ه است،بود خدا کار حقیقت در وکار نبوده اکتسابى و فکرى علوم سنخ از مذکور علم
 رشپروردگا از وقت هر که داشته خدا با ارتباطى و علم شخص آن که شودمى معلوم پس

 ت.کرده اسنمى تخلف اجابتش از خدا بردهمى او درگاه به را حاجتش و خواستهمى چیزى
 ،طباطبایی).است خواستهمى را آن هم خدا خواستهمى را چیزى وقت هر دیگر، عبارت به

 (363: 15، ج1377
است  هتوانایى داشت ،به واسطه داشتن علم کتاب خدا ولیّ فهماند کهدلالت آیات می

چشم  العرب در یك ةتخت ملکه سبا را از جنوب جزیرو  که در جهان تکوین تصرف کند

 این که شودمی استفاده این آیات بنابراین ازترین نقطه آن برساند، بر هم زدن به شمالى
 است. ثابت پیامبران غیر و پیامبران از اعم خداوند صالح بندگان برای نأش

دت و ه سبب عباپیدایش قدرت تصرف در هستی در همه بندگان ب نکته مهم اینکه
اما دو نوع تفاوت  ،های طولانی و صبر بر اعمال شاقه امکان داردطاعت خدا یا ریاضت

ا به ر بلکه آن ،نبودهدر آنها اول اینکه این مقام از ابتدا  ؛خدا وجود دارد ولیّمیان آنها و 
لله اکنند اما مقام ولایت ولیهای سخت و طولاتی کسب میوسیله طاعت الهی یا ریاضت

موهبتی الهی است و عبادت ایشان جنبه مقدمی برای رسیدن به آن مقامات ندارد. دوم 
به اذن الهی( )که قدرت تصرف امام در حالی ،نکه قدرت آن افراد محدود و معین استای

 (3۰-33: 1345 ر.ک: نبوی قمی،)گیرد.همه هستی را در بر می
 و ستوند اخدا تنها شما رهبر و سرپرست» :فرمایدمی آیه دیگرکریم در قرآن  .6

 زکات رکوع حال در و دارندمی پا بر را نماز و اندآورده ایمان که آنها و او، پیامبر
 (55 )مائده:.«پردازندمی

  گوید:آملی در این مورد می یجوادحضرت آیت الله 
 تکوینی یه به خداوند اسِِناد داده شِِده اعم از ولایت تشِِریعی وآولایتی که در  

ست سول خدا .ا ست و علی ولایت ر شریع و تکوین ا  ،نیز اعم از ولایت ت
از نوع  کند که ولایت رسول خدا و علیرا وحدت سیاق داخلی آیه اقتضا میزی

راین بناب .شِِدتعبیر میولایت خداوند باشِِد و گرنه از ولایت آنان به طرز دیگری 
دار مردم عهده [ نسبت بهوهمه اوصیاء آن حضرت] و امام علی رسول خدا
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آیه  .نان ولایت تکوینی دارندآگذاری و اجرای آن هسِِتند و نیز بر تشِِریع و قانون
شریعی و تک سانفوق الذکر ولایت ت صوص ان لیکن  ،کندها را بیان میوینی بر خ

سان صاص به ولایت بر ان سول او و امام  ،ها ندارد بلکه خداولایت تکوینی اخت ر
 (114: 13۹1 جوادی آملی،).ستی هستندصاحب تصرف در همه ه ،معصوم

آید که قرآن امکان تصرف در بخشی از هستی مجموع از آیات مزبور چنین بر می در
لی کبا روح  ، لذا متن روایاتها منتفی و غیر ممکن ندانسته استرا توسط بعضی انسان
 قرآن ناسازگاری ندارد.

 موافقت با سنت قطعیب( 

وجود  امامان و پیامبر ازروایات متعددی مبنی بر ظهور معجزات و کرامات   .1

( 13۲: 6ق، ج14۰4 سیوطی،؛ 351: 1ق، ج1414 طوسى،)رالقم معجزاتی مثل شقدارد. 
شیخ )الشمس ردو ( 4۰1 :137۹ضی، الرشریف)حرکت درخت به سمت پیامبرو 

 .تاس پیامبر تکوینی ولایت اثبات ادله ترینبزرگ جمله از (۲۰3: 1ق، ج1413 صدوق،
 ینی،کل)«هماَ یُفْصَلُ بِهِ بَیْنَ دَعْوىَ المُْحقِِّ وَ الْمُبْطِلِ فیِ أَمْرِ الْإِمَامَ» بابِ کلینی در

معصوم  کند که شامل امتیازات و خصائص امامروایاتى را ذکر می (343: 1ق، ج14۰7
 عادت یات مربوط به معجزه و خرقاین رواقسمتى از  .است و از غیر امام ساخته نیست

 مامتا منصب بودن دارا ۀدربار حنفیهمحمدبن ادعای جریان به توانمی نمونه، . برایستا
 (348: 1ق، ج14۰7 کلینی،).اشاره نمود الاسود بر امامت امام سجاد و شهادت حجر

 تأکید بر مقام ولایت تکوینی خود،امامان که در آنهاروایات صحیحی . ۲

روایاتی  «مِنِ اسْمِ اللَّهِ الْأَعْظَمئفمَّۀُمَا أُعْطیَِ الْأَ»اند. به عنوان نمونه کلینی در باب کرده

لذا به وسیله آن  ،به اسم اعظم الهی دارد بر علم امامان که دلالت کندرا ذکر می

 1(۲3۰: 1ق، ج14۰7 )کلینی،کنند.توانایی تصرف در عالم را پیدا می

سوره  43آیه در « مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتابِ» وارد شده که منظور از نیز لفىوایات مختدر ر
 ذیالّ قال» شریفهۀ آی یادآور ندکههستیشانحضرت على و فرزندان معصوم ارعد 

أنََّهُ لَمْ یَجمْعَِ الْقُرْآنَ کُلَّهُ إلَِّا »کلینی در باب  باشد.( می4۰نمل:«)الکتاب من علم عنده

 ی،کلین)کرده است.تعدادی از این روایات را ذکر « أَنَّهُمْ یَعْلمَُونَ عِلْمَهُ کُلَّه وَئفمَّۀُالْأَ

 (۲۲۹و۲۲8: 1ق، ج14۰7

                                                           
 اضرح برای برخيا بن آصف که توانايی کردند تأکيد جابر به سخنی در باقر امام روایتی که مانند . 1

 رد اين و بود خداوند اعظم اسم حرف سه و هفتاد از حرف يک داشتن دليل به بلقيس تخت کردن

 داريم.  اختيار در را اعظم اسم از حرف دو و هفتاد امامان ما که است حالی
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 وندگانگر از کسى به «الْکِتابِ عِلْمُ عِنْدَهُ مَنْ وَ»ۀ جمل اگر طبق نظر علامه طباطبایی
 شهادت به زیرا ایشان شد، خواهد منطبقعلى به قطعاً گردد، منطبق خدا رسول به

 ایاترو آن کدامِ هیچ اگر و بود خدا کتاب به داناتر مسلمان امت تمامى از صحیح، روایات
 کافى عامد این اثبات ، دراست نقل شده سنى و شیعه طرق از که ثقلین روایت جز نبود

 ( 387: 11، ج1377 بود.)طباطبایی،
علم از بودن برخوردار شود،می هستی در تصرف بر توانمندی موجب آنچه بنابراین

 اراد نیز را تکوین در ولایت شأن پس بوده، برخوردار آن از امامان که است الکتاب

 .هستند
 رمانف به معصوم امامان و پیامبران از ماع اللهاولیاء که دهداین روایات نشان مى

ود، ب داده اذن آنها به خدا که مواردى در توانستندبودند که مى قدرتى داراى الهى اذن و
 کنند. تصرف تکوین جهان در

دهای سنت با سنتر جوامع روایی امامیه و نیز اهلدر بیش ،نوافل قرب حدیث قدسیِ. 3
ق، 14۰6 ی،؛ بخار1۹۲: 11ق، ج14۰3 ،)صنعانی.استمتعدد صحیح و موثق نقل شده

 (35۲: ۲ق، ج14۰7 کلینی، ؛۲۹1: 1، ج1371؛ برقی، 1۹۰: 7ج
و شیخ بهایی آن را از ( 383: 1۰ق، ج14۰4 مجلسی،)داندصحیح مى آن را مجلسی

گوید: این حدیث شریف بین عامه و خاصه مشهور شمرد و مىایات معتبر و صحیح مىرو
 (416: 13۹۲شیخ بهایى، ).است

بین توحید افعالی و ثبوت  و است وندمؤمن در مقام فعل، مظهر خدا طبق این حدیث،
تی صفات ذازیرا  ،گونه تنافی وجود ندارد، هیچوندمظاهر صفات خدااوصاف کمالی برای 

 خدا فعلی صفاتمظهر  تواندانسان مىاما نیست،  اکتناهقابل  الهی ذاتهمانند  خداوند
ر مستقل است که مؤثاین د افعالی و اسناد کارها به غیر خدا یجمع بین توح بنابراینشود. 

ظهر اوصاف فعلی اویند و اگر فرشتگان مظهر فعل در عالم غیر از خدا نیست و دیگران م
 .دتواند چنین باشمی نیزانسان کامل  (5 نازعات: ؛11 )سجده:خدا در تدبیر عالم باشند

مظهر همه اسمای حسنای  پیامبرشئون ادراکی و تحریکی  تمام بنابر توحید افعالى
 إذ رمیت وما»اید: فرمطور که قرآن می همان ،ستوند االهی از جمله اسم اعظم خدا

سایر انبیا و اولیای الهی نیز مظهر اوصاف  همچنین .(17 )انفال:«رمى الله لکن و رمیت
و تسخیر جهان تکوین توسط  حضرت عیسیوسیله خدا هستند. زنده کردن مرده به 

بنابراین، این ند. خود مظهر یکی از افعال الهی هست هر کدام در حدّ حضرت سلیمان
 که در آن ائمه وجود نداردست و روایت معتبری وند ابه اسمای فعلی خداروایات ناظر 

 (4۹1-5۰7: 1383 ر.ک: جوادی آملی،)نسبت دهند. ت ذات را به خودشانایا صف ءاسما
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 گیرینتیجه

ه مشخص شد ب ،الدرجات کافی و بصائر ۀلحجدر این پژوهش، با مقایسه دو کتاب ا

 کافی ۀكتاب الحجالدرجات در  کتاب بصائر خلاف ادعاهای مطرح شده، اکثر روایات

ی سوم، چهارم و نهم الدرجات، اجزا گانه کتاب بصائرو از میان اجزای ده ذکر شده است
دارای بیش ی اول، ششم و هفتم و اجزا %85 بیش ازی دوم و دهم و اجزا %۹۰ بیش از 

جم و ی پنکافی هستند و از این میان تنها اجزا لحجۀاشتراک حدیثی با کتاب ا %65 از

 ( را دارند. %5۰)کمترین اشتراکهشتم 
از چهار روایت این  شد مشخص 1،کافی با مشترک غیر ابواب از یکی اسناد بررسی در

 ،اسناد این احادیثدر  .هستند ضعیف دیگر روایت سه و بودهباب، یك روایت صحیح 
احمد بن محمد بن عیسی، علی ابن اسماعیل بن عیسی،  ای همچونافراد معتبر و ثقه

در مقابل، افرادی نیز  قرار دارند.سماعه بن مهران و  محمد بن الحسین بن ابی الخطاب
ه حضور دارند کمحمد بن سنان، موسی بن سعدان و عبدالله ابن قاسم حضرمی همچون 

 ىغضائربنا و هاقمی ىسو از متهاا ینا ارد،مو از رىبسیا در هستند کهمتهم به غلو 
 هرو  اندتهشدا ئمها صفات و تمااکرۀ ربادر خاصى داتعتقاا که ستا هشد وارد

 غلو بر حمل، ستا دهبو رجخا عرفى فهم ودحد از ارىمقد که را فضیلتى از حاکىیت روا
 دانستند. می غالى را آن راوى و دهکرمى

 .امدنی دست به قرآن آیات و روایات این مغایرت آشکاری میان محتوایی، تحلیل در
 آن رد تصرف بر ایشان توانایی و هستی بر امامان سیطره متن این روایات مبین

 قرآن رد صراحت هب اولیاءالله و پیامبران برخی درباره ولایت نوع این از هایىنمونه؛ است
ۀ قاعدق طببنابراین است.  آن تحقق امکان بیانگر نیز متعدد نقلى دلایل وآمده  مجید

 عنایم به البته این ؛شودو صحیح دانسته میاحادیث این باب، معتبر  ۲،تصحیح روایات
 مضمون به لعم معنای به بلکه نیست، جعلی سند با یا سند بدون متن هر دانستن حدیث

 اصطلاح )درصحیح سند از ولی اند،شده نقل عالمان مقبول کتب در که است روایاتی
 .دهستن بهرهبی (متأخران

 

 

                                                           
 .ذلك من أعطوا ما و الأئمۀ ةقدر فی .1

 وایاتر سایر با همخوان محتوایی و مقبول مضمونِ اما ندارند، معتبری سند که احادیثی این قاعده، طبق .2
 سانیک نخستین ازطوسی  شود. شیخمعتبر دانسته می ،کندمی همراهی را آنها نیز دیگری هایقرینه و دارند
 (155 و 151ق: 1417طوسی، )رک: .است کرده عمل بدان خود و کرده تصریح شیوه این به که است
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 و مآخذ: منابع

 (ترجمه مكارم شَرازی)قرآن كریم

 ۀحَدری ۀمطبعنجف:  ،رجال ابن داود (،ق١٣٩٢)تقي الدین ،ابن داود. 

 دارقم:  ،غضائري ابن رجال  (،ق١4٢٢)حسَن بن غضائری، احمد ابن 

 الحدیث.

 حاشیه کتاب المکاسب(، ق١4١8)اصةهاني، محمد حسَن. 

 الدرجات کتاب بصائر قمي و صفار»(، ١٣٩0)امَرمعزی، محمدعلي» ،

 .4ش، پژوهيفصلنامه امامت ،ابوالةضل حقَری قزویني ترجمه

 محتواي مقایسه» ،(١٣٩6)ثمر غةاریو حسَن  عباس اعلم، برومند 

 اریخت دو فصلنامه، «شیعه روایي معتبر منابع با الدرجات بصائر کتاب

  .٢0، شنگاریتاریخ و نگری

 تحقَقاتي و تعلَماتي سسهؤمقم: ، الرجال (،١٣88)محمد بن برقي، احمد 

 .صادق امام

 َََََََََََََََََََ(١٣7١،)الإسلامَۀ الكتب دارقم: ، المحاسن ق. 

 ،دارالةكر.بَروت:  ،الصحیح الجامع (،ق١406)اسماعَل بن محمد بخاری 

 ،طرائف المقال  (،ق١4١0)اصغر بن محمد شةَععلي جابلقي بروجردی

 آیت الله مرعشي نجةي. ۀمكتبقم:  ،في معرفة طبقات الرجال

 اسراء. نشرقم:  ،قرآن در توحید (،١٣8٣)آملي، عبدالله جوادی 

 قدس آستانمشهد:  ،الاقوال ةخلاص (،١٣8١)یوسف بن حلي، حسن 

 رضوی.

 ۀمدینقم:  ،5چ ،الحدیث رجال معجم ق(،١40٩)ابوالقاسم خویي، سَد 

 .العلم

 آیت  ۀمكتبقم: ، المنثور الدر ق(،١404)سَوطي، عبدالرحمن بن ابي بكر

 الله مرعشي نجةي.
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 ترجمه محمد نهج البلاغه(، ١٣7٩)شریف الرضي، محمد بن حسَن ،

 مشهور.قم: دشتي، 

 ،الصدوق. ۀمكتبتهران:  ،الدخیلة الاخبار (،ق١٣٩0)محمدتقي شوشتری 

 حكمت.تهران: ، اربعین (،١٣٩٢)محمد بن حسَن بهایي، شَخ 

  من لایحضره   (،ق١4١٣)بن علي بن بابویهشَخ صدوق، ابوجعةر محمد

 .جامعه مدرسَنقم: ، الفقیه

 ،العالمى تمرؤالمقم:  ،الإختصاص (،ق١4١٣)شَخ مةَد، محمد بن نعمان 

 المةَد. الشَخ لالةَۀ

 سسه صاحب ؤمقم: ، في الاصول ةهدایق(، ١4١8)اصةهاني، حسن صافي

 .أالامر

 فضائل آل  الدرجات في بصائر (،ق١404)حسن بن صةار، محمد

 مكتبۀ آیت الله المرعشي النجةي.قم:  ،دمحم

 و هاجریان در کاوشي غالیان  (،١٣78)الله فروشاني، نعمت صةری 

 رضوی. قدس آستانمشهد:  ،برآیندها

 العلمي. المجلسبَروت:  ،المصنّف (،١40٣)صنعاني، عبدالرزاق 

 دارتهران:  ،القرآن تفسیر في المیزان (،ق١٣77)حسَن طباطبایي، محمد 

 .الإسلامَۀ الكتب

 القرآن تفسیر في البیان مجمع  (،ق١٣7٩)حسن بن طبرسي، فضل، 

 .اسلامَه كتابةروشيتهران: 

  ،دارالثقافه.قم: ، الامالي  (،ق١4١4)بن حسنمحمد  طوسي 

 َََََََََََََََََََََ(4١5ق١،) النشر الإسلامي موسسۀ قم: ،رجال. 

 َََََََََََََََََََََ(١4١7ق) موسسه آل قم:  ،عدة الاصول

 .البَت

 َََََََََََََََََََََ(١4١١،)سسه معارف اسلامي.ؤمقم: ، ةالغیب ق 

 َََََََََََََََََََََ(١4١7ق،) المةَد. داربَروت:  ،هرستالف 
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 ،محمد رجالي اعتبار بازکاوي»(، ١٣٩0)زادهنقيحسن  مرتضي و عرب 

 .٢ش ،قَم كتاب ،«سنان بن

 پژوهشگاهتهران:  ،امامت  (،١٣٩٢حسن) محمدقراملكي،  قدردان 

 اسلامي. اندیشه و فرهنگ

 قم:  ،الرجال معرفة اختیار (،ق١404عمر) بن محمد و كشي، ابوعمر

 .البَت آل ۀموسس

 ،الإسلامَۀ. الكتب دارتهران:  ،الکافي  (،ق١407)یعقوب بن محمد كلَنى 

 آل ۀسسؤمقم:  ،الرجال علم في المقال تنقیح (،١٣8٩)مامقاني، عبدالله

 .البَت

 التراث إحَاء داربَروت:  ،الأنوار بحار  (،ق١40٣)باقر مجلسى، محمد 

 العربي.

 َََََََََََََََََ(١404ق،)  مرآة العقول في شرح أخبار آل

 .تهران: دار الكتب الإسلامَۀ، الرسول

 تهران: ، مکتب در فرآیند تکامل(، ١٣8٩)مدرسي طباطبایي، حسَن

 كویر.

  ،صدراتهران: ، ٣ج ،مجموعه آثار  (،١٣68)مرتضيمطهری. 

 مشهد: ، هاي علمي آیت الله میلانيدیدگاه(، ١٣84)مَلاني، محمد هادی

 .آستان قدس رضوی های اسلاميبنَاد پژوهش

 كتابةروشي اسلامَه.تهران: ، امراء هستي (،١٣45)نبوی قمي، ابوالةضل 

 قم:  ،الشیعه مصنفي اسماء فهرست ق(،١4١6)احمد بن علي ،نجاشي

 ي.النشر الإسلام وسسۀم

 قم: ، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل (،ق١408)نوری، حسَن

 .مؤسسۀ آل البَت

 وثوق. انتشاراتقم:  ،امامت فلسفه (،١٣78)یثربي، یحَي 
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